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علي اکبر امامي
شاه

شگاه آزاد کرمان
س ارشد دان

کارشنا

ــرح جهان گيري يا دست  كم جهان داري پادشاهان است و  داستان حماسي بيش تر ش
ــگ آوران. اگر در اين گونه  ــي و تيراندازي جن ــتيز و نبرد پهلوانان و تيغ زن ــگ و س جن
داستان ها گفت وگويي از بزم آرايي و مهرورزي و عاشقي در ميان مي آيد بهانه اي است 
ــب افتخار و  ــان و ادامه يافتن جنگ هاي پايان ناپذير براي كس ــل پهلوان براي بقاي نس
ــيادت و تأمين رفاه و آسايش و امنيت ملت ها.اين داستان هاي عاشقانه در كتاب هاي  س
حماسي چندان فراخ دامن و گسترده نيستند و معشوق پهلوانان سايه وار چند لحظه اي 
در صحنه جلوه گري مي كند، سپس كنار مي رود و باز عرصه ي هنرنمايي را به پهلوانان 
وا مي گذارد.به جرئت مي توان گفت در طول حيات بشر همه ي دل مشغول هاي وي به 
عشق بوده و هميشه، ميدان جنگ راهي به سوي عشق داشته است و اين پديده همان 

است كه پهلوانان نامي و يلان نامدار بارها در مقابل عشق به زانو درآمده اند.
ديگر ز پهلواني رستم سخن مگو /  زيرا كه عشق از همه كس پهلوان تر است   فروغ بسطامي

ــم، در  ــي ايران تا قرن شش ــي مل ــدادگان نامدار در آثار حماس ــم نگاهي به دل ــا ني ب
داستان هاي عاشقانه ي اين آثار مانند گشتاسب و كتايون، جمشيد و دختر كورنگ شاه، 
ــي فرنگيس و سياوش، عشق كمرنگ سهراب به گرد آفريد، سوز  بيژن و منيژه، عروس
ــتم و تهمينه مي توان دريافت كه عشق  ــق زال و رودابه و مهر و محبت رس و گداز عش
چون آب زلال جوشان از چشمه ساران پاك و روح پرور هم چنان جاري است و مانند 
ــاب بي غل و غش  ــز و پاكيزه و چون زرن ــر چهره ي گل، دل انگي ــبنم صبحگاهي ب ش
ــت و بسيار پاك و نجيبانه و با شرم و آزرم و عاري از هرگونه ريا و تزوير  جلوه گر اس
ــيد گرمازا و  ــك آرام بخش دل و جان و مانند خورش و بي وفايي نمود دارد و بدون ش
ــتگي ملي  ــناخت منطق فکري و عقيده ي ديني و مذهبي و دل بس ــت.با ش ــوزان اس س
ــاعران  ــکار و آثار ش ــفاف در اف ــه ي زلال و ش ــق پاك و عاطف ــور عش ــاعران، تبل ش
ــب نامه ، بيژن نامه، برزونامه و به ويژه  ــب نامه، گشتاس ــراي ملي مانند گرشاس حماسه س

شاهکار فناناپذير حکيم ابوالقاسم طوسي، قابل احساس است.

ــاهنامه را در سه  ــنده، داستان عشق هاي ش نويس
ــق هايي كه به  ــته طبقه بندي كرده است. عش دس
ازدواج انجاميده اند، عشق هايي كه ناكام و كم رنگ 
ــپس به  ــق هاي آلوده و ناپاك. س ــد و عش بوده ان
بررسي و تحليل آن ها پرداخته و به مناسبت، ابياتي 

از شاهنامه درباره ي آنان نقل كرده است. 

حماسه، عشق، جلوه هاي عشق، ازدواج، ناكامي، 
آلودگي
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ــان، چه در برابر دشمن و  ــاعران توانا در هيچ جاي آثارش اين ش
ــان پاك منحرف  ــت، از جاده ي عفاف و زب ــه در حضور دوس چ
ــده اند و در بارگاه بلند عشق، آثار خيانت و دورويي جايگاهي  نش
ــيوا و  ــاي عاطفي را، با زباني ش ــدارد. آنان مهيج ترين صحنه ه ن
ــق را بازيچه  ــرم و حيا، خلق كرده اند. آنان عش واژه هايي پر از ش
ندانسته و معتقدند كه براي رسيدن به آن، تحمل سختي و مشقات 

و مبارزه با مسائل مهم و حاد زندگي لازم است.
ــه اين همه وفا و مهرورزي و  ــا اين اوصاف، مي توان گفت ك ب
ــوج مي زند همه  ــق، كه در اين آثار م ــوز و گداز عش ــار و س ايث
ــت و  ــرايان نامدار اس ــاخته و پرداخته ي ذهن فعال حماسه س س
مي توان گفت كه اين شاعران نه تنها حماسه پردازند، بلکه شاعر 

تغزليّ چيره دست نيز هستند.

انواع عشق هاي مجازي حماسه هاي ملي
ــق و روابط عاشقانه است كه  از جلوه هاي زندگي بشري، عش
ــته  پهلوانان نيز به دليل فطرتي كه خداوند در وجود آن ها گذاش
ــتند. بنابراين، شاعران  ــت، از اين جنبه ي انساني بي بهره نيس اس
ــوز و گداز عشق و  ــي رزم و بزم را درهم آميخته اند و س حماس

عاشقي را همراه جنگ و ستيز، هميشه ي حماسه كرده اند.

ــق هاي  ــق و دلدادگي از نوع عش ــي عش ــه هاي مل »در حماس
ــر ـ ،هر چند كه به عنوان امري جانبي  مجازي ـ بين دختر و پس
ــود از اهميت خاصي برخوردار است.« )اسلامي ندوشن،  بيان مي ش
ــه هاي ملي، كه  ــتان هايي از حماس ــا نگاهي به داس 1381: 4-11(.ب
ــق و دلدادگي است، مي توان آن ها را به طور كلي  محور آن ها عش

به چند دسته تقسيم نمود كه عبارت اند از:
الف( داستان عشــق هايي که پيامد آن ها به ازدواج انجاميد، 
ــير و  ــتم و تهمينه، بيژن و منيژه، اردش ــد زال و رودابه، رس مانن
ــب و كتايون، جمشيد و دختر  ــرو و شيرين، گشتاس گلنار، خس
كورنگ شاه و... زنان عاشقي كه ذات هستي خويش را به دليري 

عرضه مي كنند و آگاهانه به عشق مقدس پاسخ مي دهند.
ــق هاي حماسي، به ويژه عشق هاي شاهنامه  در داستان هاي عش
)به غير از داستان عشق سودابه دختر شاه هاماوران به سياوش و 
ــتان عشق شيرويه به شيرين(، در عين برهنگي بسيار پاك و  داس

نجيبانه اند)اسلامي ندوشن، زندگي و مرگ پهلوانان: 124(.
رودابه دختر مهراب كابلي، ناديده دلباخته ي زال مي شود،  او در 

ــق خود به زال كم ترين ترديدي به دل  پروردن و باور كردن عش
ــنيدن توصيف زال  ــاه، با ش راه نمي دهد. رودابه، دختر مهراب ش

عاشق او مي شود. در دل او عشق و آرزو جاي خرد نمي نشيند.
دل زال يك باره ديوانه گشت / خرد دور شد عشق فرزانه گشت

شاهنامه 18/65
دختر مهراب كابلي كه عشق بر او چيره مي شود و نمي تواند جلوي 
اين عشق و سوز و گداز را كه بر او مستولي شده است بگيرد،  بدون 

احساس شرم، عشق خود را به كنيزكانش آشکار مي كند.
كه من عاشقم هم چو بحر دمان / ازو بر شده موج تا آسمان

پر از پور سام است روشن دلم / به خواب اندر انديشه زو نگسلم
هميشه دلم در غم مهر اوست / شب و روزم انديشه ي چهر اوست  

شاهنامه/ 66/ 17

ــوكت، شجاعت، هنر و  ــنيدن ش به هر حال، رودابه به هنگام ش
ــرامي  ــيفته او مي گردد و به بيان زيباي قدمعلي س قدرت زال ش
)1368: 508(، كه اين عشق و علاقه را »عشق از راه گوش« ناميد، 
ــي در اين راه  ــوند و هر چند مخالفت هاي ــته مي ش به هم دل بس

وجود دارد ولي رودابه به عشق خود اصرار مي كند.
به بالاي من پور سام است زال / ابا بازوي شير و با برز و يال

گرش پيرخواني همي گر جوان / مرا او به جاي تن است و روان
مرا مهر او دل نديده گزيد / همان دوستي از شنيده گزيد

برو مهربانم نه بر روي و موي / به سوي هنر گشتمش مهر جوي  
همان 67/ 4

ــتان ـ رودابه و زال ـ ،  ــراينده ي زيباترين داس ــتاد توس، س اس
ــق را  ــد مي كند كه از راه گوش هم مي توان نهال مهر و عش تأكي
ــه زيبا بيان  ــي و ذهني فراهم كرد و چ ــت و آمادگي روح كاش

مي كند كه »همان دوستي از شنيده گزيد«.
ــت كرد كه  با تأمل و تفکر در بيت آخر مي توان اين گونه برداش
ــش و نگار و زيبايي صورت تا  ــتان ايران گاهي نق در فرهنگ باس
ــوي و هنر و توان  ــود و فقط ارزش معن حدودي بي ارزش مي ش
ــوق در نظر گرفته مي شود و زيبايي و نگار به صورت امري  معش
ــادمانه  ــق رودابه را مي پذيرد و ش جانبي قرار مي گيرد.زال نيز عش
پيام مي فرستد و آرزوي ديدار مي كند. رودابه، كه آرزويي جز اين 
ــبانه زال را به كاخ  ــدارد، پنهان از پدر و مادر بزمي مي آرايد و ش ن
ــداده ي جوان از زيباترين  ــوت مي كند. ديدار پنهاني اين دو دل دع
قطعات غنايي شاهنامه است و در هنگام ديدار آن دو، ابتدا رودابه:

درود جهان آفرين بر تو باد / خم چرخ گردان زمين تو باد
پياده بدين سان ز پرده سراي / برنجيدت اين خسرواني دو پاي  34/70

ــخنان رودابه، ابتدا از خداوند تشکر و  ــنيدن س زال، پس از ش
ــق نورسيده، به  قدرداني مي كند و بعد از دعايي بلند در حق عاش
ــق را از زمين به  او خوش آمد مي گويد. اين خوش آمدگويي عاش
عرش برين مي برد و از شدت عشق و شادمانيِ اين كه به آرزوي 

به جرئت مي توان گفت در طول حيات بشــر همه ي 
دل مشــغول هاي وي به عشــق بوده و هميشه، ميدان 

جنگ راهي به سوي عشق داشته است
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ــيده است، از خود بي خود مي شود و وقتي نگاه مي كند  خود رس
ــان و لحني  ــد با بي ــت بام كاخ مي بين ــيد رخ را در پش و خورش

عاشقانه و همراه با سوز و گداز مي گويد:
چنين داد پاسخ كه اي ماه چهر / درودت ز من آفرين از سپهر

همي خواستم تا خداي جهان / نمايد مرا رويت اندر نهان
كنون شاد گشتم به آواز تو / بدين ]نغز[ گفتار با ناز تو   2/71

ــرانجام پيروز مي شود و آن گاه بر آيين و كيش  ــق س ... اين عش
ــتان دلدادگي  ــي با آوردن و ذكر اين داس عقد مي بندند و فردوس
ــان مورد وصف و  ــان رودابه زال را آن چن ــد از زب اولاً مي خواه
ــت .ثانياً نشان  ــتايش قرار دهد كه برتر از همه  ي تاجداران اس س
دهد كه زال در عرصه  و ميدان زندگي، پهلواني بزرگ، با روح و 
ــت. افزون بر آن مي خواهد با  قلبي چون دريا و مردي بي همتاس
ــق زيبا بهترين، محبوب ترين و بزرگ ترين  آفرينش هنر اين عش
يل نامدار شاهنامه را كه ميوه ي اين عشق است در اين اثر باستان 

وارد كند )جوانشیر، 1360: 320(.

از عشق هاي ديگري كه پايان خوش دارد عشق رستم و تهمينه 
ــت، به  ــورتر اس ــت. در اين قصه تهمينه حتي از رودابه جس اس
ــي مي آميزد و گوي  ــقانه را با پاكدامن ــارت عاش طوري كه جس
ــبقت را از همه ی دلدادگان مي ربايد و دست به عملي مي زند  س
ــد و از  ــلاك و معيارهاي كنوني قابل توجيه نباش ــايد با م كه ش
ــيزه اي پرده نشين انتظار نمي رود. به راستي چه چيزي دختر  دوش
را كه رويش را »آفتاب نديده« به بالين پهلواني مي كشاند كه تنها 
ــنيده ها شنيده است. اين توصيفات، كه تهمينه  وصف او را از ش
ــتم مي شنود، همه بيانگر قدرت بي حد و حصر و زياد يال  از رس
ــق خود  ــتم را براي عش ــت.تهمينه كه ناديده رس ــال اس و كوپ
ــق را در وجودش پرورش  ــد و با تمام وجود اين عش برمي گزين
ــل  ــري مي دهد، »پرورش نس ــوي آينده نگ ــقش ب ــد عش مي ده
قادر«)رضوي، 1369: 91(، پسري كه مانند رستم باشد و اين آرزو او 
ــرزنش و شايد مشقات و سختي هاي  را براي هرگونه اتهام و س
ــت دادن به اين نوع  ــاده مي كند.هدف او برتر از اهمي ــراوان آم ف
ــرزنش ها و صحبت هاست. آري بدون شك جايگاه  اتهامات، س
تهمينه در اين عشق »مادري« است نه »همسري«. ميوه ي عشقي 
ــتم، يل نامدار سيستاني،  ــوي تهمينه به رس ــين از س چنين آتش
سهراب است و پهلواني چون سهراب ممکن نبود از ازدواج هاي 

ــقش را به رستم در كمال صداقت و  عادي پديد آيد. تهمينه عش
در نهايت آشکاري بيان مي كند.

يكي آن كه بر تو چنين گشته ام / خرد را ز بهر هوا كشته ام
و ديگر كه از تو مگر كردگار / نشاند يكي پورم اندر كنار

مگر چون تو باشد به مردي و زور / سپهرش دهد بهره كيوان و هور 28/174
ــتم و هم عاشق سهراب فرزند دلير خود  »تهمينه هم عاشق رس
ــت. عشق با آگاهي، در وجود و ذات تهمينه به بار مي نشيند و  اس
قلب و انديشه ی او را حاكم مي شود. او با در اختيار گرفتن رستم 
ــهراب! همه ي مناسبات معمول را درهم مي ريزد و از  و به اميد س
ــق آگاه را چنان به فرزند  ــق پيروي مي كند. او اين عش قانون عش
خود انتقال مي دهد تا فردوسي بتواند اسطوره ی اين عشق فروزان 

را در دل زمينيان تا جاودان بکارد.« )ناظري، 1369: 199(.
ــر  ــد از آن كه گرگين از س ــوان ايراني، بع ــژن پهل ــق بي و عش

حسادت، دام زبان در پيش او مي گسترد و مي گويد:
يكي جشنگاه است زيدر نه دور / به دو روزه راه اندر آيد به تور

پري چهره بيني همه دشت و كوه / زهر سو نشسته به شادي گروه          
شاهنامه/ 347/ 29، 3

ــنگاه، كه در مرز توران است و  آن گاه، چندان از زيبايي اين جش
ــخن  ــياب، س ــري چهرگان فراوان و نيز از منيژه دختر افراس از پ

مي گويد كه بيژن جوان به او دل مي بندد. )فروتن: 161-2( 
منيژه نيز در راه عشق به بيژن دست از پاي نمي شناسد. با توجه 
ــر مي برد و  ــت و در ناز و نعمت به س ــاه اس به اين كه دختر پادش
ــتگي بايد از اين ناز و نعمت دربار دست  مي داند كه با اين دل بس
بشويد و با لحني زار و ژوليده كاسه ي گدايي براي تأمين خوراك 
و زنده نگه داشتن عاشقش به دست گيرد.منيژه، رودابه، تهمينه و 
ــاهنامه تنها يك بار و براي هميشه عاشق  بعضي ديگر از زنان ش
مي شوند و تخم عشق را در روي زمين مي پراكنند.آري مهرورزي 
ــس كه چهره ي والاي  ــکوفاي بيژن و منيژه و توصيف فرنگي ش
زنان و الگويي از عشق است و پهلوانان نامداري چون گشتاسب 
كه ثمره ي عشق نهايي و پاك جمشيد و دختر كورنگ شاه است 

از همين عشق هايي هستند كه به ازدواج انجاميدند.

ب( داستان عشق هاي ناكام و كمرنگ از جمله 
عشق سهراب و گردآفرید

ــهراب  ــي، در لباس رزم به مقابله ي س ــد، دختر ايران گردآفري
ــق مبدل مي شود و آن دو،  مي آيد ولي عرصه ي رزم به ميدان عش
ــق  ــدان رزمي كه مقابل همديگر قرار گرفته اند، به هم عش در مي
مي ورزند.»ولي گردآفريد، به زيركي و پختگي طبيعي كه دختران 
ــد،  ــر از دوري او غمگين خواهد ش دارند، خوب مي داند كه پس
ــهراب مي گويد دل تنگ مباش من  ــت كه از راه مهر به س اين اس

در فرهنگ باستان ايران گاهي نقش و نگار و زيبايي 
صورت تا حدودي بي ارزش مي شــود و فقط ارزش 

معنوي و هنر و توان معشوق در نظر گرفته مي شود
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قسمت تو نبودم.« )فضل الله، 1374: 241(
بخنديد و او را به افسوس گفت / كه تركان ز ايران نيابند جفت

چنين بود و روزي نبودت ز من / بدين درد غمگين مكن خويشتن 22/179
گردآفريد به سهراب مي گويد با اين زور بازو و كتف و يال كه 
ــت. گمان ندارم تو از  تو داري هيچ پهلواني همتا و مانند تو نيس
ــزرگان داري.در ادامه، گردآفريد از  ــي. تو رفتار ب نژاد تركان باش

روي عشق و علاقه اي كه به سهراب دارد به او مي گويد:
همانا كه تو خود ز تركان نه اي/ كه جز بافرِ اين بزرگان نه اي

بدان زور و بازوي و آن كتف و يال/ نداري كس از پهلوانان همال
دريغ آيدم كاين چنين يال و سُفت/ همي از پلنگان ببايد نهفت 24/179

ــرد ايراني، كه  ــالت گ ــاي گردآفريد، علاوه بر رس اين گفته ه
ــهراب را از جنگ با ايران بر حذر مي دارد، عشق و محبتش را  س
هم به سهراب آشکار مي سازد، ولي اين عشق كمرنگ سهراب و 
گردآفريد با اين جمله ي گردآفريد به سهراب، كه »تركان ز ايران 

نيابند جفت!« به بن بست مي رسد و ناكام مي ماند.

ج( داستان عشق هاي آلوده و ناپاك
ــاه كه در پي رنگ بودند و  ــق هاي ناپاك و آلوده به گن اين عش

حاصل آنان جز رسوايي و ننگ و گناه چيزي ديگري نبود.
عشق هايي كز پي  رنگي بود / عشق نبود عاقبت ننگي بود

عاشقان از درد زان ناليده اند / كه نظر تا جايگه ماليده اند مثنوي 206/205/1
ــق هاي آلوده، اظهار عشق آلوده ي سودابه ـ  از جمله ی اين عش
زن پدر سياوش ـ به سياوش است. سودابه دختر شاه هاماوران، 
ــه است و همسر  ــرزنده، هوس باز و عاشق پيش كه زني جوان، س
ــر و  ــه داراي چندين زن و همس ــاهي پير ك ــکاووس، پادش كي
ــي و  ــه درگيري هاي احساس ــودابه، هنگامي ك حرمسراست.س
ــاهي با  ــتيز دروني با خود دارد، ناگهان در كاخ پادش عاطفي و س

جواني بسيار زيبا، برازنده و با طراوت روبه رو مي شود.

زناگاه روي سياوش بديد/ پر انديشه گشت و دلش بردميد
چنان شد كه گفتي طراز نخ است / و گر پيش آتش نهاده يخ است

17 ،16/205 
ــياوش را به چنگ آورد، در برابر  ــودابه وقتي نمي تواند س ... س
اين ناكامي، آبرو، شرف، مقام، موقعيت اجتماعي و حتي زندگي 

و مرگ سياوش نيز برايش بي اهميت مي شود.
ــق ناپاك و آلوده ي سودابه به سياوش اكنون تبديل به كينه  عش
و نفرت و انتقام مي شود و سودابه مي خواهد سياوش را به عجز 
ــتر  ــياوش در بس ــد. براي او فرقي ندارد كه س ــه وادار كن و لاب
ــاس بيفتد و  ــکرآورش به عجز و التم ــود او و آغوش س گناه  آل
ــد از آزمودن هاي  ــود يا در پاي چوبه دار!ولي بع ــليم وي ش تس
ــي، جوان مردي و  ــي او، بار ديگر پاك ــياوش و اثبات بي گناه س
ــيده  ــري مي كند و به رخ همگان كش ــاك او جلوه گ ــاس پ احس

مي شود و از پدر بخشش سودابه را تقاضا مي كند.
به فرجام كار او پشيمان شود/ ز من بيند او غم چو پيچان شود
سياوش چنين گفت با شهريار / كه دل را بدين كار رنجه مدار

به من بخش سودابه را زين گناه / پذيرد مگر پند و آيد به راه 26/216
ــق ناپاك شيرويه به شيرين ـ زن پدر ـ است كه  و ديگري عش
دو نقطه ي مقابل يکديگرند و مايه ي اصلي و موضوعشان عشق 
حرام است كه سرانجام به ناكامي مي كشد و در هر دو داستان به 
ــيرين خودكشي مي كند و بعدها  مرگ قهرمانان زن مي انجامد. ش

نيز سودابه به تيغ رستم به هلاكت مي رسد.
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ــاس رزم به مقابله ي  ــد، دختر ايراني، در لب گردآفري
ســهراب مي آيد ولي عرصه ي رزم به ميدان عشــق 

مبدل مي شود

از جمله عشق هاي آلوده و ناپاك، عشق آلوده سودابه 
ـ زن پدر سياوش ـ به سياوش و عشق ناپاك شيرويه 

به شيرين ـ زن پدر ـ است


